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 أعوذُ باللَهِ منَ الشّیطانِ الرّجیم

 بسمِ اللَه الرّحمنِ الرّحیم

الحمدُ لِلّه ربِّ العالمینَ و الصّلاةُ و السّلامُ علیٰ أشرَفِ 

 المُرسَلینَ 

القاسمِ محمّدٍ و علیٰ آلِهِ الطّیِّبینَ و خاتمِ النّبیّینَ أبی

 الطّاهرینَ

 و اللعنةُ علیٰ أعدائِهم أجمَعین

  

  
َ الهذی أدعوهُ فیَُجیبنُی و إن کُنتُ بَطیئاً حینَ یَدعونی َ الهذی أسألُهُ الحَمدُ لَِلّه ؛ و الحَمدُ لَِلّه

َ الهذی أنُادیهَ کُلهما شَئتُ لَحاجَتی  فیَعُطینی و إن کُنتُ بَخیلًً حینَ یَستقَرَضُنی؛ و الحَمدُ لَِلّه

و أخلو بَهَ حَیثُ شَئتُ لَسَرّی، بَغیَرَ شَفیعٍ فَیَقضی لی حاجَتی!
١ 

 ترین عمل بعد از ولایتنماز مهم
د که یکی از خصوصیّات در مجلس قبل عرض ش

توانیم دین ما این است که هر وقت که بخواهیم می
توانیم نماز خدا را بخوانیم، و هرجا که بخواهیم می

جُعَلتَ لَیَ الأرضُ مَسجَدًا و »بخوانیم و دعا کنیم؛ 

و عبادت در شریعت پیغمبر اختصاص به  2«طَهورًا.

                              
 ابوحمزه ثمالی. ای از دعای، فقره١٥٧، ص ١الإقبال بالأعمال الحسنة، ج  ١
 :2٦٨، ص ١٠. امام شناسی، ج 2١٦الأمالی، شیخ صدوق، ص  2
 «کننده قرار داده شده است.گاه و پاکزمین برای من سجده»
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ضوعٍ، الصهلًةُ خَیرُ مَو»زمانی دون زمانی ندارد؛ 

فمََن » یا ١«فمََن شاءَ استقَلَه و مَن شاءَ استکَثرََ.

و بقیّۀ فروع همه  2«شاءَ استکَثرََ و مَن شاءَ استقَلَه.
برای نماز و دعا است و مقدّمۀ برای نماز است؛ 

« اقامۀ نماز کردی! 3أشهَدُ أنهکَ قدَ أقمَتَ الصهلًة؛َ»
ای اقامۀ جهاد مقدّمۀ برای اقامۀ صلاة است، خمس بر

 صلاة است، زکات برای اقامۀ صلاة است.
بعد از ولایت که عمود ارتباط بین انسان و بین 

 هَباءً منثورًاخدا است و بدون ولایت تمام اعمال 
ترین عملی که مقرّب است و انسان را به است، مهم

کند نماز است؛ نماز با شرایطش! و خدا نزدیک می
لذا در هر وقت و  ٤هیچ عملی بالاتر از نماز نداریم!

                              
 :١٤٩، ص ١. انوار الملکوت، ج 3٠٨، ص ٧٩بحار الأنوار، ج  ١
خواهد کم نماز بهترین حکم از جانب خدای متعال است، پس هر کس می»

 «خواهد زیاد بجای آورد.کس می بجای آورد و هر
 .١١٧، ص ٧الوافی، ج  2
این فقرۀ مبارکه در بسیاری از ادعیه و زیارات آمده است. از باب نمونه:  3

السّلام،  ؛ فضائل أمیرالمؤمنین علیه٥٧٨، ص ٤؛ ج ٥٧٠ ، ص٤الکافی، ج 
 .3١2؛ کامل الزّیارات، ص ١٤2ص 

 )محقّق(« دهم که تحقیقاً تو اقامۀ نماز نمودی!شهادت می»ترجمه: 
 :2٦٥، ص 3الکافی، ج  ٤
 «“.الصّلًة قربان کلّ تقیّ ”السّلام قال:  الحسن الرّضا علیهعن أبی»

 :١٠١، ص ١انوار الملکوت، ج 
 «نماز حالت قرب و نزدیکی انسان با پروردگار است.»



4 

در هر موقعی این نماز تشریع شده است، البته در 
بعضی از موارد ثوابش کمتر است ولی ثواب دارد؛ و 

ـ اصلًا  که عرض کردیم طورهمان در بعضی موارد ـ
و  ١ثواب ندارد، مثل حمام یا شوارع یا موارد مذمومه،

خیر، نه «أقلّ ثواباً.»گویند: بینید بعضی میاینکه می
اصلًا ثواب ندارد! فقط باطل نیست، معنا ندارد 

باشد!  أقلّ ثواباًنمازی که مرضیِِّ پروردگار نیست، 
ولو کم؛ ولی  باشد بالأخره مرضیّ است أقلّ ثواباًاگر 

این مکروه است و نباید انجام داد. ولی در بقیّۀ 
مواقع، در نصف شب، در غروب، در صبح، در بعد 
از ظهر، این نماز تشریع شده است؛ یعنی وقتی که 

خواند، در همان موقع بین او و بین کسی نماز می
شود. قضیّه این است؛ نه پروردگار ارتباط برقرار می

خوانیم، در پروندۀ ما را که ما میاینکه این نمازی 
دهند؛ نویسند و بعد در جایی جواب میمی
طوری نیست! همان موقع ارتباط است و هیچ این

 تفاوتی ندارد!
تمام فروع و اعمالی که در اسلام تقنین شده 

                              
 .333رجوع شود به ص  ١
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است، همۀ اینها مقدّمۀ برای نماز است! جنگی که 
این جنگ  کند،السّلام با معاویه می امیرالمؤمنین علیه

برای نماز است، و کشورگشایی منظور نیست؛ امام 
جنگد برای نماز السّلام که با یزید می حسین علیه

طور قوانینی که در اسلام برای احکام است؛ و همین
مکلّفین است، تمام اینها جنبۀ مقدّمه برای نماز را 
دارد! چون هیچ عملی مانند نماز، جهت ارتباطِ با 

ارد! تمام احکام براساس ربط، وضع پروردگار را ند
بینید که در اتیان به شده است؛ پس هر حکمی را می

شود، بدانید که در این آن حکم، انسان مکدّر می
حکم یک خلل هست گرچه به ظاهر، فتوای به 
حلّیت و إباحه داده بشود؛ و هر حکمی که انسان 

کند که در إتیان به آن حکم، انبساط خاطر مشاهده می
البته با شرایطی، و الّا  شود ـتلطیف روح پیدا می و

ـ  شوددر بعضی موارد برای خود انسان هم شبهه می
باید بدانیم که در این حکم یک جهت تقرّبی هست 
گرچه از نظر ظاهر، ما به آن مسئلۀ استحسانش مطّلع 
نشویم. هیچ عملی مانند نماز نیست و هیچ فردی از 

ی به اندازۀ نماز تأکید نکرده حال به چیزبه اولیاء تا
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 است!

توصیۀ اکید و اهتمام بلیغ اولیاء الهی به 
 نماز اوّل وقت

خدا مرحوم آقای دستغیب را رحمت کند، ایشان 
به کربلا آمده بودند و ما یک روز به اتّفاق آقای حدّاد 
و آقای والد و اخوی ما آقا سیّد محمّدصادق، بعد از 

ن در کربلا رفته بودیم همان سفر حج، به منزل ایشا
و خدمت ایشان بودیم؛ ایشان از حالات مرحوم آقای 

 فرمودند:کردند و میانصاری تعریف می
قبل از ظهر با ایشان جایی رفته بودیم، تا موقع ظهر شد سفره را پهن کرده بودند؛ 

الآن موقع ظهر است، ما نماز »خانه از اعیان همدان بود. ایشان گفتند: صاحب
مسجد نرفته بودند، آمدند و اتفّاقاً نماز « آییم.انیم و بعد برای صرف غذا میخومی

را هم طول دادند؛ بعد از نماز که هنوز نرفته بودیم برای آن اطاق، پیش ایشان آمدم 
ای بفرستد و گفتم: آقا از خدا بخواهید اوقات ما را بیخود تلف نکند و برای ما مائده

 دفعه ایشان ناراحت شدند و گفتند:بعد یک مائده نگذارد!و ما را بی
مگر نفهمیدی که الآن به تو چه دادند؟! مگر نفهمیدی برای نماز ظهری که اوّل »

 «گردی؟!وقت خواندی چه قسمت تو شد؟! دنبال مائده می
 خلاصه ما خیلی خجل شدیم!

اولیاء مخصوصاً به نماز ظهر خیلی بیشتر از سایر 
در اوّل وقت خوانده شود! نمازها توجّه داشتند که 

خیلی به نمازها مخصوصاً در اوّل اوقات آن، تکیه و 
. خاطر این است که و این هم به  ١توجّه داشتند

 اشکالی در ما هست و ما از این نکته غافل هستیم.

 لزوم خودسازی در مکتب عرفان
ای که روشنفکرانِ از سُلّاک و رفقای ما قضیّه

                              
ع بیشتر پیرامون موضوع نماز و مسائل مربوط به آن رجوع شود جهت اطّلا ١

 ، نور ملکوت نماز.٩٧، ص ١ به انوار الملکوت، ج
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کنند خیلی مدّ نظر دارند این است که آنها خیال می
عرفان یک مسلک انعزال و تفرّد و توحّد و دوری 
گزیدنِ از مردم و عدم ارتباط با مردم و به دنبال 

ساختن و دیگران را در نظر نیاوردن، و فقط به  خود
آب بیرون کشیدن و قول معروف: گلیم خود را از 

بقیّۀ مردم را به امان خدا سپردن است! ولی مطلب 
 گفت:طور نیست! یک بنده خدایی به ما میاین

دهند و امثال ذلک، خب انسان دیگر این مطالبی که هست و این دستوراتی که آقا می
 رسد؟!رسد و کِی نفع او به اجتماع میکِی به مسائل اجتماعی می

حظّش از این دنیا چه  و به عبارت دیگر،
شود؟! و حالا آقای حدّادی آمد و رفت، خب می

حالا بهتر نبود که یک تأثیر بیشتری و یک تبعات و 
 شد؟!تری در میان مردم واقع میلوازم و آثار وسیع

ما در وهلۀ اوّل باید ببینیم منظور از تدیّن به دین 
و سلوک در سیر إلی اللَه چیست و منظور از مسیر 

اللَه چیست؟ امّا ما مطلب را از این طرف  إلی
گوییم اگر انسان واقعاً یک گردانیم؛ ما میبرمی

شخص اجتماعی باشد، پس باید مسائلی را مطرح 
بکند و کارهایی را انجام بدهد و بدون اینکه به 
خودش بپردازد، از دنیا برود! پس آخرش چه 

شود؟! فرض بکنید که شخصی واقعاً درس می
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و برای خدا و دین زحمت کشیده است، او خوانده 
طرف برود طرف و آنبه دنبال دستگیریِ مردم، به این

و صحبت و سخنرانی و ارشاد نماید و چندتا کتاب 
ها، و بعد هم از دنیا برود؛ و هم بنویسد و این حرف

یک عدّه هم پای صحبت او بنشینند و استفاده هم 
که بالأخره یک  بینیمطوری که داریم میبکنند، همین

کنند، حالا چه ای هم میآیند و استفادهعدّه می
معمّم،  تراش و چه با ریش، چه معمّم و چه غیرریش

بسا برخی از دانشگاهی. چه چه دانشگاهی و چه غیر
اینها برگردند و به خود آدم هم وارو بزنند! پس حالا 

شود؟! این در آن دنیا چقدر جلو نتیجۀ این چه می
ست و از نظر قرب چقدر تقرّب پیدا کرده است رفته ا

و از نظر تلطیف روحی و تجرّد روحانی در چه 
ای جلو افتاده است؟! یعنی بدون اینکه مرحله

خودش را بسازد و بدون اینکه خودش را تلطیف کند 
و بدون اینکه حظّی ببرد، آیا فقط قضیّه همین 
پرداختنِ به مردم و غفلت از خود است؟! خب خود 

تا یک نفر  انسان هم یکی از آنهاست! هزار نفر، هزار
هستند؛ نه اینکه هزار نفرند و ما هم یکی از آنها! خب 

 شود؟!خود ما تکلیفمان چه می
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السّلام به مالک توصیه امیرالمؤمنین علیه
اشتر جهت اختصاص دادن بهترین اوقات 

 برای خود
السّلام به مالک اشتر  امیرالمؤمنین علیه

بهترین اوقات را برای خلوتِ خودت با »اید: فرممی
اگر تو همۀ این کارهایت را برای   ١«خدا قرار بده!

قضاوتِ با مردم بگذاری، پس چه چیزی به خودت 
ات را برای رفع و رسد؟! اگر تو همۀ خستگیمی

رجوع با مردم بگذاری، پس کِی با خدای خودت 
 2توانی خلوت بکنی؟!می

 گفت:بنده خدایی می
به همان امام زمان، »گفت: فاطمه بود که میر جشن امام زمان، یکی در هیئت بنید

گفتم: پس کِی نماز « ام!ام و دنبال کارها بودهسه روز است کفش از پایم درنیاورده
 «تر است!این واجب»خواندی؟! گفت: 

 شود؟!پس حالا کِی فرصت برای نماز پیدا می

                              
 :٤٤٠نهج البلاغة )صبحی صالح(، ص  ١
و اجعلَ لَنَفسَکَ فیما بَینکََ و بیَنَ اَللََ أفضَلَ تلَکَ المَواقیتَ، و أجزَلَ »

 َ  إذا صَلحََت فیها النیهةُ و سَلَمَت مَنها تلَکَ الأقسامَ؛ و إن کانتَ کُلُّها لَِلّه
عیةُّ.  «الره

ترین بهترین و با فضیلت: »٩٥ ، ص٤ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج 
وقتی قرار ده کنی، آناوقات را از تمام این اوقاتی که برای مردم مصرف می

ترین ترین و با فضیلتکه خودت ما بین خود و خدا خلوت داری! جزیل
ها مال خداست و همۀ این ات را آن وقت قرار بده؛ اگرچه همۀ این وقتاوق

کارها مال اوست، اگر نیّت صالح باشد و رعیّت در سلامت بسر ببرند؛ ولیکن 
خواهی میان خود و خدا به راز و نیاز مشغول باشی باید آن وقتی را که می

 «ترین أوقات تو باشد.پاکیزه
السّلام به مالک اشتر،  نامۀ امیرالمؤمنین علیهجهت اطّلاع بیشتر پیرامون  2

 .٩2، ص ٤رجوع شود به ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج 
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و  دستور اسلام و حکم عقل به اصالت
 اولویّت فرد برای تقرّب به سمت خدا

دین اسلام دینی است که موجب کمال فرد بشود 
رود، آن عمرش را صَرف تجرّدِ و وقتی از این دنیا می

وقت اسلام نگفته است که خودش کرده باشد! هیچ
چنین حرفی بیا و خودت را فدای جامعه کن! کِی یک

چنین فرعی هست؟! کجا زده است؟! کجا یک
ای هست که یک مسلمان باید چنین مسئلهیک

خودش را فدای جامعه بکند؟! چه کسی گفته 
است؟! فرض کنید که اگر امر دایر باشد بین اینکه 
یک نفر را بکشند یا اینکه بنده را بکشند، بنده بیایم 
و حرفی بزنم که قتل از او برداشته شود و بنده از بین 

ام! چنین چیزی خیر، کار حرام انجام دادهبروم؛ نه
طور شدند، باز کار حرام است؛ نیست! اگر دو نفر این

بریم یا اینکه تو از اگر گفتند ما یک شهر را از بین می
بین بروی، حرام است و من نباید خودم را فدای یک 
شهر و فدای یک جامعه بکنم! در اسلام، جامعه با 

گوید اصالت با یک فرد فرقی ندارد! چه کسی می
است؟! اصالت با هدف و تقرّب إلی اللَه  جامعه

است! جامعه چه کسی است؟! فرد چه کسی است؟! 
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یک نفر مؤمن و موحّد پیدا بشود، به تمام عالم 
ارزد! تمام عالمی که اینها افرادی در یک سطح می

هستند، چه ارزشی برای اسلام دارند که اسلام 
تباعُ و هَمَجٌ رَعاعٌ، أ»خودش را فدای اینها بکند؟! 

حالا امامی یا   ١«کُلَّ ناعَقٍ، یمَیلونَ مَعَ کُلَّ ریحٍ.
کند؟! اسلام آمده است تا با امامی؛ چه فرقی می غیر

تک افراد را در همین دنیا کامل این قوانین خود تک
شود و یکی کند و از این دنیا ببرد؛ حالا یکی کامل می

شود. اینکه من نباید کامل بشوم برای تکامل نمی
یگران، از کجا آمده است؟! چرا دیگران فدای من د

 نشوند، و بنده فدای آنها بشوم؟!
طور کلّی این منطق غلط است که چرا لذا اصلًا به

گزیدن از مردم عرفان یک مسلک انعزال و دوری
است! مسلک عرفان مسلک منطق و عقل است. من 

کنم: شما همین امشب بلند الآن از شما سؤال می

                              
. اسرار ١٨٦، ص ١؛ الخصال، ج ٤٩٦البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج ١

 :١٧٨، ص 3ملکوت ج 
نادانان و ابلهانی هستند همچون مگس که به هر بادی به حرکت درآیند و »

ه هر صدایی گوش فرا دهند و به دنبالش روان گردند! به آن سو روند و ب
گاهی اند و به تکیهاینان به نور علم، جان و روان خویش را مستنیر نگردانیده

 «اند.معتبر و وثیق روی نیاورده
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جوامع بروید و محافلی را که هست  شوید و در
بروید و ببینید که صحبت از چیست! من بارها 

ام: اصلًا مسلک عرفان یعنی مسلک عقل و گفته
چنین محافلی مسلک تعقّل! اگر ما بودیم، آیا در یک

 کردیم؟! واللَه اگر عقل بنده بگوید برو!شرکت می
شما الآن بلند شوید و در جمع بازار بروید و 

ید صحبت از چیست! آقا دلار چهارصد تومان یا ببین
پانصد تومان شده است؛ به من چه که چهارصد یا 
پانصد تومان شده است! آقا گمرک فلان جنس باز 
شده یا گمرک آن بسته شده است، قانون مجلس 
صادرات را فلان کرده است؛ به من چه ربطی دارد 

طور شده است! بنده شب تا صبحم را که حالا این
بگذرانم به اینکه دلار سیصد تومان شده است یا 

 ها!خواهد بشود پانصد تومان؟! این از بازاریمی
بلند شوید و در جمع شوفرهای تاکسی و امثال 

گویند! آقا بنزین ذلک بروید و ببینید چه می
خواهد بیست تومان بشود، هوا سرد شده است، می

 طور شدهطور شده است، رادیات آناگزوز این
طور شده است، سیلندر ارزان شده است، پیستون چه

 است! این هم جمع شوفرها!
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از ونک به بالا هم بخواهیم برویم که دیگر آنجا 
کند که آدم آنجا های بهتری است و صَرف میحرف

برود؛ یعنی ارزش این را دارد که آدم آنجا برود! چون 
خرده از ونک به یک شب ما بلایی سرمان آمد، یک

یا لیَتنَا تا خانه افتاد، گفتیم ، گذارمان به دو یا سهبالا

دیدیم چه خبرها  کُناّ مَعکَُم فنَفَوزَ فوَزًا عَظیمًا!
 است!

اگر بلند شویم و در جمع خودمان بیاییم، امروزه 
صحبت از چیست؟ فلان آقا این کار را کرده است، 
فلان آقا آن کار را کرده است، این فلان کرده است، 

 ن کرده است؛ هیچ! ابداً!آن فلا
ها پیش، ما را در مجلسی دعوت کردند، البته سال

اصرار دعوت کردند برای اطّلاع از خیلی هم به
اوضاع مملکت. افرادی که در آن مجلس بودند 
حدود ده تا پانزده نفر بودند و معمولًا افراد مدیر کل 

ها یا معاون وزیر بودند یا مرتبط خاص با این جریان
ها بودند. بالأخره یک شب رفتیم؛ مجلس سازمانو 

شامی بود و از هر دری سخنی بود! اوّل خیال کردند 
که ما نامحرمِ سرّ و راز هستیم و قدری امساک 
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نه آقا، طوری نیست، »کردند تا اینکه طرف گفت: می
دیگر آنها « خواهد دل تنگت بگو!بگویید! هرچه می

ن و از فلان شیخ و هم خیلی فرمودند! از این و از آ
فلان سیّد و فلان شخص و.... حاصلِ قضیّه اینکه 
فقط ما یک کدورتی پیدا کردیم و توبه کردیم که 
دیگر پایمان را اینجاها نگذاریم! چیزی نبود غیر از 
غیبت و مسائل نگفتنی که خب حالا گفتنش هم 
ضرورتی ندارد، و غیر از اینکه آبروی مؤمنی برود که 

کار از دنیا رفته است، و یا در زندان چهحالا او هم 
جا چه خبر است! کرد، یا اینکه الآن در فلانمی

دانستن و ندانستن اینها چه تأثیری در زندگی و روال 
دانستیم همین بود، ما داشته و دارد؟! وقتی که نمی

دانیم همین است؛ چه تفاوتی کرد؟! الآن هم که می
ند؟! چرا انسان چرا انسان اسرار مردم را فاش ک

مسائلی را که یک شخص انجام داده است افشاء 
کند؟! آن مطالبی که ضرورت دارد و انسان هم باید 

رسد، حتماً به مطّلع بشود، این مطالب به گوش می
گیرم که رسد! الآن من خدا را شاهد میگوش می

ایم، بعد از رحلت آقا تا شاید از وقتی که قم آمده
ام، تلویزیون هم که اصلًا باز نکرده الآن، من رادیو را
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پرسم: شما از اخبار چه نداریم! الآن من از شما می
دانم؟! قضیّه چیست؟! همۀ دانید که بنده نمیمی

 رسد!مطالب می
حالا صحبت ما در این است که ما اگر عاقل 
بودیم و اهل عرفان و اهل سلوک هم نبودیم و 

با فردی بگذرانیم خواستیم عمرمان را در این دنیا می
که از نظر علمی برای ما مفید باشد و از نظر راه و 
روش زندگی برای ما مفید باشد، آیا با افراد این زمان 

گویم؛ اصلًا حشر و نشر داشتیم یا نداشتیم؟ جداً می
کنیم! اصلًا ما به عرفان کاری اصلًا عقلًا بحث می

ا نداریم، آیا با افرادِ این زمان بحث داشتیم ی
نداشتیم؟! شما بروید پیش کسی بنشینید و او پروندۀ 
کسی را برای شما بگوید و آبروی کسی را ببرد؛ این 
یعنی چه؟! شما بروید با یک جمعی بنشینید که فقط 
حرفشان و ذکرشان پیروزی یک تیم باشد بر فلان 
تیم، خیلی خب، دو ساعت و سه ساعت بگذرد، او 

مردم! مردم همین  توپ زد و این گل خورد! این شد
 هستند!

گوید که با این مردم زندگی آیا واقعاً عقل ما می
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رفتم و در بیابان زندگی بکنیم؟! واللَه اگر من بودم می
جا داشتیم و همانکردم! یک زمین زراعتی برمیمی

کردیم و با این خلق خدا ارتباطی زراعت می
نداشتیم! با چه کسی و با چه چیزی و با چه فکری؟! 

قات این دنیا بر من تنگ خدا شاهد است که گاهی او
دیدم که حرف من را یک نفر شد و من میمی

تراش کنیم که فلان ریشفهمد! یعنی نگاه مینمی
گوید، فلان کاسب فهمد و دارد عوضی مینمی
رود، فلان آخوند فهمد و دارد عوضی مینمی

فهمد! گفتیم: خدایا روحانی مجتهد مرجع عالم نمی
ت؟! پس چرا همین این چیست؟! عیب از من اس

زنند؟! یعنی دنیا بر من تنگ حرف را بزرگان هم می
نفس قرار ندادی که او شد که خدایا تو یک هممی

شود انسان با طور میحرف آدم را بفهمد! چه
ای دست به عصا راه چنین وضعی در هر جامعهیک

برود؛ مواظب زبانش باشد، مواظب قدمش باشد، 
ن برنخورد، به آن مواظب کلامش باشد، به ای

برنخورد و...! آقا، همۀ مردم در هویٰ هستند، همۀ 



_________________________________________________________________ 

17 

همه؛  ١مردم در هوس هستند و همۀ مردم در شعارند!
شود؟! آن عاقلی که از سیر تا پیاز! عاقل کجا پیدا می

گویم بیاید و به مقتضای عقلش زندگی کند! نمی
سالک؛ آنها را اصلًا کنار بگذاریم! یک عاقلی که به 

ضای عقل زندگی کند، به مقتضای منطق زندگی مقت
کند، ارتباطش براساس عقل باشد، محاورۀ او 

دارد براساس عقل که برمیبراساس عقل باشد، قدمی
باشد؛ خیال در کار او نباشد، هویٰ در کار او نباشد! 

طور است و عرفان هم همین را پس او هم همین
مردم قدر با گوید: آقا بیخود اینگوید؛ میمی

کنند، وقت تو را به سروکلّه نزن، عمرت را تلف می
دهند، به تو هم که دو روز بیشتر عمر عاریت باد می

اند، اگر قرار باشد در این دو روز هم با این نداده
ها و با این مسائل بگذرانی، پس کِی باید به حرف

                              
 :2٤٥تحف العقول، ص  ١

الناّسُ عَبیدُ الدُّنیا و الدّینُ لَعقٌ عَلیٰ ”السّلام:[  قال الحسین علیه»]

صوا باَلبلًَءَ قلَه ألسَنَتَ  ت بهََ مَعایشَُهُم؛ فإَذا مُحَّ هَم، یحَوطونهَُ ما دَره

 «“!الدهیاّنونَ 
مردم همگی بردگان و بندگان مال : »٤3السّلام، ص  لمعات الحسین علیه

دنیا هستند؛ و تلفّظ به دینداری فقط کلام لغو و بی محتوایی است که بر سر 
ای است که از دینشان فقط در محدودههایشان جاری است. پاسداری زبان

دست آورند؛ و چون با غِربال امتحان و های فراوان بهدر پرتو آن، معیشت
 «اند!داران واقعی چه بسیار اندکشود که دینابتلاء آزمایش شوند معلوم می
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 دنبال قضیّه و حقیقت بروی؟!

ی تقابل ممشای عَقلانی و عُقلایی عرفا
 الهی با تخیّلات و موهومات سایر افراد

یک روز در خدمت علّامه طباطبائی بودیم، یک 
ها نفر آنجا بود که بعداً یکی از مقامات و این حرف

 گفت:شد، او می
چنین زمانی آقا به نظر شما، این قسم زندگی کردنِ سلمان صحیح است؟! در یک هم

بردارد یک آلونک درست بکند که  کرد؟ اینکهاگر سلمان بود چطوری زندگی می
نصف پایش هم بیرون باشد و یک آفتابه روی دوشش بیندازد و یک انبان نان هم 

 روی آن یکی کولش، و بلند شود و راه بیفتد؛ این درست است؟!

 علّامه طباطبائی با همان بیان شیرین فرمود:
گفتیم: ین زمان بود ما میدانم که اگر این سلمان در اقدر میدانم؛ همینواَللَ من نمی

 این دیوانه است!

گویند: دیوانه! سلمان یعنی مردم به عاقل می
گویند سلمان خیلی عمر داشت؛ از می عاقل بود ـ

صد و بیست تا دویست و هشتاد یا سیصد سال هم 
 ـ به عزرائیل گفت: نقل شده است

برای خودم قدر کوتاه است، این یک آلونک را هم دانستم عمرم ایناگر می
 ساختم!نمی

گویند: این حالا مردم این زمان به این آقا می
 دیوانه است!

گردد! چرا اصلًا عالم دارد روی وهم و خیال می
باید این سینی به این شکل باشد؟ خیال است دیگر! 

کنند برای اینکه این آیند کارخانه درست میحالا می
آب  طوری دربیاید. چرا باید این پارچسینی این

طور دیگر باشد، حالا شد یکطور باشد؟ خب میاین



_________________________________________________________________ 

19 

که آورد؛ درحالیکارخانه این را به این شکل درمی
شد به غیر از این، و خیلی ساده و بسیط هم با می

همان کوزۀ گلی که علی و فاطمۀ زهرا با هم آب 
زندگی کرد و آنها هم زندگی کردند!  ١خوردند،می

زد حضرت زهرا لگد نمیدین به اگر آن لامذهبِ بی
رفت، با همان کوزه تا و در هجده سالگی از دنیا نمی

ملجم با شمشیر کرد! و اگر ابننود سالگی عمر می
آمد، او با همان کوزۀ گلی سراغ امیرالمؤمنین نمی

کرد! آنها هم عمر کردند؛ نه دویست سال عمر می
مدام خیر! ما اینکه خیال کنید نیامده، سرِ زا رفتند! نه
کنیم، و این داریم قضیه را برای خودمان زیاد می

صحیح نیست؛ یعنی اینها هم زندگی کردند و الآن 
خندند! طور است. به ما میهم اوضاع و مسئله این

ها و کارخانجات، همه شما نگاه کنید: تمام این مَعمَل
 برای خیال است و خیالات!

ام دنیا اگر مردم دنیا عاقلانه زندگی کنند، درِ تم
یا همه  2رود؛شود و میشود و قضیه تمام میتخته می

                              
 .3٥٩، ص ١السّلام، ج  کشف الغمّة فی معرفة الأئمة علیهم ١
 :١٤3لم، ص تصنیف غرر الحکم و درر الک 2
 «“لوَ عَقلََ أهلُ الدُّنیا لخََرَبتََ الدّنیا!”السّلام:  قال امیرالمؤمنین علیه»
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شوند و یا همه باید بیل بزنند و مشکلات کار میبی
شود، باید کار پیدا کند و دست اینها دولت زیاد می

 بدهد! قضیه این است!

های اسلامی جایگاه فرد و جامعه در آموزه
 و مکتب عرفان

د و کمال و بنابراین عرفان عبارت است از تجرّ
داقلِ گوید: آقا حدرست کردنِ فرد! عرفان می

توانی عاقلانه حداقل در بین مردم بیا، تا آنجا که می
توانی، با مردم کلنجار زندگی کن؛ آن مقداری که نمی
توانی، کنار بگیر! از بنما، و آن مقداری که می

توانی برای خودت طرف، به هر مقدار که مییک
طرف، طبق دستور عمل کن! به آن وقت بگذار؛ و از

گویند: گویند: برو سر کار خود! به یکی مییکی می
گویند: مشغول شو! به یکی بیا در جامعه! به یکی می

گویند: آقا طبق گویند: عقب بنشین! به یکی میمی
 دستور عمل کن!

چه کسی گفته است که عرفان یک دین تفرّد و 
همه مُنعزل  انعزال است؟! مگر این بزرگان دین

                              
 )محقّق(« شد!اگر اهل دنیا عاقل بودند، دنیا خراب می»ترجمه: 
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بودند؟! پس مرحوم قاضی در اینجا با این همه علما 
که هر کدامشان برای خودشان یک آیتی بودند، چه 

کرد؟! حسینقلی چه کار می کرد؟! آخوند ملّاکار می
شما کسی را بهتر و مؤثّرتر از آقا در امر اجتماع سراغ 
دارید که بیاید کار انجام بدهد؟! تمام عمرش وقف 

هایش سر وقت دم بود و در عین حال، برنامههمین مر
 و منظّم بود!
ما سفره را برای همه پهن »فرمودند: آقا می

 «کردیم، کیست که بیاید؟!
آقا ما »گفت: آن آقا پیش ایشان آمده بود و می

شویم مگر در این مسائل؛ در این مسائل با تسلیم می
 خوش آمدید، بلند»آقا فرمودند: « شما کار نداریم!

خب چه بگویند؟! اگر تسلیم « شوید بروید!
شوی، پس این مسائل و غیر این مسائل ندارد! آن می

آیم مگر پیش شما می»دیگری آمده بود و گفته بود: 
گفتند: « کنم!در مسئلۀ تقلید که از فلانی تقلید می

طور نیست؛ باید از آن کسی که من خیر، ایننه»
چه کسی « روید!گویم تقلید کنی! بلند شوید بمی

 است که بیاید؟! چه کسی است که قبول کند؟!
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مسلک عرفان اختصاص به فرد خاص و شخص 
خاص ندارد، و دارای یک مرام خاص و یک راه و 
روش جدای از عالم تکوین و عالم فطرت نیست؛ 
این برای همه است! لذا اولیا و بزرگان در عین تحفّظ 

تباطِ با مردم، جمعیّت و در عین دستور به رعایتِ ار
این مسئلۀ مهم را همیشه متذکّر بودند که به خودت 
برس و مواظب خودت باش، کاری انجام نده که از 

یطاق باشد که تحمّل و  لا طاقت تو بیرون باشد و ما
خوش اضطراب فکر و خیال و تمرکز تو، دست

بشود! شما آن را مدّ نظر قرار بده، بعد برو و بقیّۀ 
د وسع و طاقت خود انجام بده! کارها را در حدو

السّلام  کاری که خود امیرالمؤمنین و خود ائمّه علیهم
 کردند. حضرت صادق به عنوان بصری فرمود:می

دیگر بلند شو و برو! من ورد و ذکر دارم و باید به دنبال کارم بروم! تا اینجا 

نصیحتت کردم، از این به بعد بلند شو و برو دنبال کار خود!
١ 

حضرت صادق برای خودش ورد داشت، 

                              
 :22٦، ص ١بحار الأنوار، ج  ١
ی امْرُؤٌ تفُسَد عَلیَه وَردی فإنّ  قمُ عَنیّ یا أباعبدَاَللََ، فَقدَ نصََحتُ لَکَ؛ و لا»

 «ضَنینٌ بنََفسی!
ای پدر بنده خدا )أباعبداللَه(، دیگر برخیز از نزد من؛ : »١٨٦روح مجرّد، ص 

چرا که تحقیقاً برای تو خیرخواهی کردم! و ذِکر و وِرد مرا بر من فاسد مکن، 
زیرا که من مردی هستم که روی گذشت عمر و ساعات زندگی حساب 

 «ی از آن بیهوده تلف شود!دارم، و نگرانم از آنکه مقدار
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حضرت صادق برای خودش وقت مختصّ به خود 
داشت؛ و در عین حال، درسش هم به جای خود، 

اش هم به جای خود، ارتباطاتش با گوییمسئله
دستگاه و خلیفه هم به جای خود؛ همه چیز به جای 

کدام از اینها در طور بودند و هیچخود! همه همین
کرد و موجب اخلال در دیگری دیگری دخالت نمی

 باشد!شد. راه عرفان یک راه باز مینمی
 در این فقره بودیم:

َ الهذی أدعوهُ فَیجُیبنُی؛ الحَمدُ لَِلّه
١

حمد مخصوص آن خدایی است که هر وقت من » 

 «کند!او را بخوانم، او مرا اجابت می

نه اینکه خواندن در یک وقت « أدعوهُ فیَجُیبنُی!»
ابت در یک وقت خاص دیگر! خاص، و اج

را بخوانیم و خدا وقت نشده است که ما خدا هیچ
سرش شلوغ باشد و بعداً لبّیک بگوید؛ مثلًا امشب 
خدا را بخوانیم و فردا لبّیک بگوید، فردا بخوانیم و 

ها، اصطلاح امروزیعصر فردا لبّیک بگوید، یا به
 ترافیک باشد و شلوغ باشد و ملائکه دیر ببرند، یا

وَلَا  ۡ  سِنَة ۥخُذُهُ ۡ  خدا چرتش گرفته باشد؛ ﴿لَا تَأ

                              
 ای از دعای ابوحمزه ثمالی.، فقره١٥٧، ص ١الإقبال بالأعمال الحسنة، ج  ١
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هر وقتی که شما خدا را خواستی و خدا  ١﴾.ۡ  مۡ  نَو
کند؛ بلکه را خواندی و تقاضا کردی، او اجابت می

قبلاً اجابت کرده است، حالا تو هر وقت که خواستی 
 2او را بخوان!

 باز بودن راه عرفان برای همه
یک نفر دون کسی  راه عرفان یک راه مختص به

گویند: می گویند آنهایی کهدیگر نیست! دروغ می
طور قضیه این« دهند!آییم و ما را راه نمیما می»

نیست! چه کسی صادقانه آمده است و او را 
اند؟! اصلًا مسیر عرفان، مسیر ارتباط با نپذیرفته

ها نیست! بارها خداست و دست ولیّ و این حرف
صلًا برای بار اوّل آمده بودند، شده است افرادی که ا

                              
 :١٠٥، ص ١٤. امام شناسی، ج 2٥٥( آیه 2سوره بقره ) ١
 «گیرد.وی را نه چرت و پینگی و نه خواب فرا نمی»
﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ : ١٨٦( آیه 2سوره بقره ) 2

 ۡ  مِنُواْ بِي لَعَلَّهُمۡ  يُؤۡ  تَجِيبُواْ لِي وَلۡ  يَسۡ  وَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلۡ  دَع
 شُدُونَ﴾؛ *ۡ  يَر

و زمانی که بندگان من از من سؤال کنند، : »2١٥، ص 2انوار الملکوت، ج 
کننده را در زمانی که مرا  کنم دعای دعامیپس من به آنها نزدیکم، اجابت 

بخواند و دعا کند؛ بنابراین باید آنها اجابت کنند مرا در طاعات و ایمان و در 
دعوت به دعا، که اجابت آنها نفس دعا کردن آنهاست، و باید به من ایمان 

 «صورت در راه رشد و صلاح به مقصد برسند.آورند که امید است در این
، 2انوار الملکوت، ج  * جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این آیه رجوع شود به

 ، نور ملکوت دعا.2١3ص 
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مدم و خواستم مطلب آنها را بیان به محض اینکه من آ
اصلًا آقا « برو با او صحبت کن!»کنم، آقا فرمودند: 

نفرمودند این کیست؟ اسم او چیست؟ اصلًا شما تا 
ای؟! این نیاز به معرّفی و ای یا ندیدهحالا او را دیده

 ده است!حضور ندارد، او به باطن وصل ش
یک نامه آورده بودند و آقا هنوز نامه را باز نکرده 
بودند، دفعۀ اوّل بود، من تا شروع کردم به خواندن 

جواب این را بده و به او هم »نامه، آقا فرمودند: 
اوّلین مرتبه است! « کار بکند!دستوری بده که چه

کند! این آید، آقا اعتنا نمیحالا دیگری صد دفعه می
خورد؟! این چه ین قضیّه از کجا آب میچیست؟! ا

شوند؟! های باطنی است که به همدیگر وصل میراه
وقتی که طرف برای اوّلین بار است که آمده و اصلًا 
آقا را ندیده است و اصلًا ارتباط ندارد و تازه به من 

گشته برخورد کرده است، این در باطن دنبال چه می
ام، فرمودند: ردهاست که من هنوز اسم این را نیاو

این از کجا بوده است؟! « برو آقا به او جواب بده!»
ها چیست؟! راه عرفان راه باطن است، و این حرف

خواهد، باطن که دیگر باطن که دیگر معرّفی نمی
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خواهد! آن ولیّ الهی که بخواهد طرف حضور نمی
اش بکند، آن ولیّ را ببیند و بعد او را بسنجد و معاینه

ها چیست خورد! این حرفها نمیاین حرفبه درد 
 که او باید دنبالش برود و باید خودش راه برود؟!

یکی آمده بود و آنجا دم در ایستاده بود و به من 
ام و برای دفعۀ اوّل جا آمدهگفت: آقا من از فلان

رفتم به آقا خواهم خدمت آقا برسم! وقتی من میمی
گوید که یعرض کنم که آقا شخصی آمده است و م

بگو »خواهم خدمت آقا برسم، فرمودند: من می
کنید، عجب! شما که همه را رد می« داخل بیاید!

گویید: بگو داخل چطور شد که به این یکی می
بینیم عجب، این با بقیّه آید و میبیاید؟! داخل می

آید و هرچه اصرار کند! ولی آن یکی میفرق می
« : بنده مجال ندارم!بگو»فرمایند: کند، آقا میمی

دوباره بگو: بنده مجال »گوید: آید، میدوباره می
شناسید؛ قضیۀ این چیست؟! این را که می« ندارم!

این مسئلۀ ارتباط بین سه ضلع است؛ این به محض 
اینکه ارتباط داشته باشد، از آنجا به قلب ولیّ تلگراف 
شده است، و بخواهی یا نخواهی کار تمام است! از 

هایی ارائه ظاهر هم باید مسائلی بگذرد و راه نظر
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بشود تا اینکه او بیاید. آن باطن چیست که انجام شده 
 است؟ برای همه هم این قضیّه باز است!

؛ به محض اینکه انسان بین «أدعوهُ فیَجُیبنُی»
خود و بین خدا رابطه برقرار کند و واقعاً بین خود و 

 ا رها کند؟!شود خدبین خدا صادق باشد، مگر می

السّلام به  عدم اختصاص ولایت امام علیه
 زمان حضور

 گویند:ها میبعضی
در زمان غیبت، باب حضور بسته شده است و آن فیوضاتی که در زمان حضور 

 ها نیست!است، دیگر در زمان غیبت این حرف

طور نیست؛ والّا چه کسی در مدینه مطالب این
دید؟! او که در زمان حضور بود، امام صادق را می

حالا چه برسد به شهرهای دیگر! پس همه در غیبت 
بینند که در محلّه برند! فقط آنهایی میبسر می

هستند، تازه اگر تضییقی نباشد؛ اگر تضییق باشد که 
و  فروش و خیارفروشهیچ! فقط آن دوغ

مت برسند؛ هیچ شخص توانند خدفروش میروغن
تواند برسد! پس چه فرقی کرد بین دیگری که نمی

غیبت و ظهور؟! آن شخصی که در خراسان است، 
تواند موسی تواند امام صادق را ببیند، کِی میکِی می

تواند به بن جعفر را در زندان هارون ببیند، کِی می
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سترسی پیدا کند؟! عسکریَّین در آن حصر سامرّاء د
ها آنها هم که در غیبت هستند؛ پس این حرف

 چیست؟!
درِ رحمت خدا همیشه باز است! امام زمان 
ولایت بر نفوس دارد؛ یعنی تمام نفوس در مشت او 

بگو و ببین که جواب « یا بقیّةاللَه»است! تو یک 
شنوی! واقعاً بگو و ببین که شنوی یا نمیمی
گوییم و ما دروغ میشنوی! شنوی یا نمیمی

خواهیم دنبال برویم؛ والاّ همیشه حضرت هست نمی
و همیشه حضرت حضور دارد و همیشه حضرت 

إناّ غَیرُ مُهمَلینَ لَمُراعاتکَُم و »مراقبت دارد! 

آن عنایت او همیشه هست! از  ١«ناسینَ لَذَکرَکُم! لا
همه از دهد؛ اینآن طرف، مقامِ اثبات هم نشان می

ه در زمان غیبت به کمال رسیدند و انسان اولیاء ک
کند، از کجا کمال ایشان را وجدان و مشاهده می

 اند؟!آمده
من خدمت آقای حدّاد عرض کردم: آقا، آیا 

                              
 . ترجمه:٩٠3، ص 2الخرائج و الجرائح، ج  ١
کنیم و یاد شما را فراموش ما در مراعات شما اهمال و کوتاهی نمی»

 )محقّق(« نماییم.نمی
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شود رسید؟ شود خدمت حضرت رسید یا نمیمی
 حضرت آقا فرمودند:

 رسی!شود رسید؛ این ذکر را بگو و بعد از چهل روز میبله، می
ای نیست، اینکه چیزی نیست! عمده این است که دن خدمت حضرت مسئلهالبتهّ رسی

انسان باطنش متصّل بشود، آن مهم است؛ و الاّ شما خدمت آن حضرت برسی، ایشان 
 هم مثل یک فرد عادیّ و معمولی است!

گفتیم: نه آقا، ما حوصله نداریم! حالا بروم 
خدمت حضرت چه بگویم؟! بگویم آقا من از تو چه 

نشینم و واهم؟! خب همین الآن سر جایم میخمی
خواهد به ما بده! گویم: یا بقیّةاللَه، هرچه دلت میمی

چرا بلند شوم و بروم مزاحم او بشوم؟! بگذار کارش 
را انجام بدهد! چرا ما برویم؟! گفتیم: نه آقا، ما خیلی 
تنبل تشریف داریم و حوصلۀ این اذکار را نداریم! 

 فرمودند:
اگر همین باطن انسان متّصل باشد، دیگر بله آقا، 

 کند!همین کفایت می
آقای حدّاد اهل ولایت »گویند: وقت میآن
خواست بلند شود، آقای حدّاد هر وقتی که می« نبود!

یا »، «قوّة حولَ و لا لا»جای ذکر بلند شدن او به
! «یا بقیةّاللََ »و  «صاحب الزّمان وقت آن  ١بود

یت نبود! خودش دارد گویند: این اهل ولامی

                              
 .٥١3روح مجرّد، ص  ١
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گوید: ، امّا به من می«یا صاحب الزّمان»گوید: می
عمده رسیدن به ولایت است، نه دیدن ظاهر! اگر 

 خواهی، این دستور، برو!دیدن ظاهر می
حالا شما ببینید این مکاتبی که دارند ما را به این 

که در مخیّلۀ کنند، درحالیدیدن ظاهری دعوت می
وقت امام زمان و صورت است؛ آنانسان فقط خیال 

کنم، زحمت یعنی صورت! خدایا من کار می
گویم، ورد کنم، ذکر میکشم، عبادت میمی
کشم، ولی در صورت و نه در گویم، ریاضت میمی

معنا! یعنی صورت برای من مجسّم شود، قیافۀ 
ظاهری مجسّم شود! خیلی خوب، حالا بر فرض 

لحسن، دستم به ارسیدم و به حضرت گفتم: یابن
گفتی ات میدامن تو، ما را نجات بده! خب در خانه

الحسن! مگر حالا که پیش من آمدی، من که یابن
ات کنم؟! تو اگر در خانهبیشتر تو را اجابت می

کردم؟! اگر در نماز گفتی، به حرف تو اعتنا نمیمی
شدی، من اجابت شب دست به دامن من می

و به من رسیدی، دیگر من کردم؟! حالا که آمدی نمی
کنم؟! اینجا دربست هرچه تو خواستی، یک امضا می

الحسن ات بنشین و در همان خانه یابننه آقا، در خانه
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جا و در همان اطاق از خودِ بگو، حضرت در همان
تر است، تر است! واللَه نزدیکتو به خودِ تو نزدیک

 تر است!باللَه و تاللَه نزدیک
خیال سیر کند، نباید در صورت سالک نباید در 

سیر کند! دیدن عکس استاد و دیدن عکس ولیّ در 
بعضی از اوقات برای انسان خوب است؛ امّا اینکه 
برای انسان عادت بشود و انسان با عکس او دلخوش 
بشود، این حتّی خوب هم نیست! علّت اینکه آقا 

 فرمودند:می
کنند! ولی این و عکس من را پخش میآیند بینم بعد از فوت خودم رفقا میمن می

 کار را انجام ندهند!

خواستند خاطر این نبود که ایشان نمیاین به
شدن و از ای از بتظاهری باشد؛ البته ایشان به اندازه

اینکه در مقابل ائمّه یک بتی بشوند، در پرهیز و در 
 هراس بودند که اصلًا نظیر نداشتند!

مه طهرانی سرّ محلّ دفن شدن مرحوم علّا
 السّلام در حرم امام رضا علیه

دانید بگذارید این سرّ را برای شما فاش کنم! می
علّت اینکه ایشان در اینجا دفن شدند چیست؟ اگر 

شدند، در مقابل امام ایشان در جای دیگر دفن می
شد؛ از ای درست میالسّلام یک مسئله رضا علیه
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از روی  همین رفقای خود ما و از روی محبّت، نه
غیر محبّت! ایشان عمداً اینجا را اختیار کردند که 
پیش کفشداری زنانه بیایند و کسی نتواند آنجا 

خاطر احترام به حضرت بود؛ یعنی بنشیند، این به
ایشان در زمان وفات خودشان هم مواظب و مراقب 

 این جهت بودند!
خواهند البته این جهت بود که خب ایشان نمی

..؛ ولی مسئلۀ مهم همین است که ظاهری باشد و.
رفقا و سلّاک به باطن توجّه کنند، نه به صورت! 

نیاز از توجّه به صورت نیستیم، ولی این گرچه ما بی
را کم کنیم و کم کنیم و به حدّاقل برسانیم؛ این توجّه 

پی و متوالی به صورت، انسان را از رسیدن به  در پی
 معنا است!دارد، و راه خدا راه معنا باز می

نهی اولیاء الهی از توجّه به صورت 
 ظاهری استاد

یک بار نشد که آقا در مجالسشان و در 
هایشان و... از فرج ظاهری امام زمان صحبت

صحبت بکنند و بگویند که دعا کنید که فرجِ ظاهری 
حضرت زود برسد! ابداً نشد که صحبت راجع به 

له، فرج و علائم ظهور باشد! در مجالس عمومی ب
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اصلًا تمام که ولی در مجالس خودشان نه! درحالتی
ذکر و فکر ایشان حضرت بقیّةاللَه بود! و من نسبت 
به التجاء ایشان به حضرت بقیّةاللَه نظیر ندیدم از 
آنهایی که مدّعی هستند! اصلًا تمام لیالی قدرِ ایشان 
در این مدّت عمر به نام و یاد حضرت بقیّةاللَه 

ای از حضرت در ایشان چه مسئلهگذشت! تازه می
ذهن داشتند، آن یک مسئلۀ دیگر است که به چه 

 کردند.جهت به حضرت نگاه می
 فرمودند:وقت خود ایشان مییک

ها وقت دیدم که خود همین عکسهای آقای حداّد را خیلی داشتم، ولی یکمن عکس
مقداری دم و یکمقدار زیادی از آنها را از بین بربرای من حجاب شده است، یک

 را هم تقسیم کردم.

به هر کدام از ما که آن موقع کوچک بودیم، 
مقداری رسید، و پیش خودشان دیگر هیچ چیزی 
نبود. قضیّه برای بیست و پنج سال پیش است که من 

دیگر ما همه را »آن موقع پانزده ساله بودم. فرمودند: 
ست، ایشان در ایران است و او در آنجا« از بین بردیم!

ولی عکس نباید باشد و این ارتباط باید ارتباط باطنی 
گذارد که این نفس جدا شود باشد! این صورت نمی

آید و نفس را نگه و عبور کند؛ این صورت می
 گذارد عبور کند.دارد و نمیمی

باز بودن راه ورود به حریم ولایت در 
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 هاتمام زمان
یا »لذا راه عرفان راه باطن است؛ هر وقت گفتی 

شنوی! راه هم اصلًا آن موقع لبّیک ما را می« ربّ!
گویند در بسته نیست؛ نه مثل بعضی از بزرگان که می

زمان غیبت راه بسته است و باید پشت در بایستید! 
نه جانم، در خود زمان غیبت فی زماننا هذا، در عین 

ه و واللَه العلی العظیم همین کفر، در عین ظلمت، باللَ
اللَه از الآن به اندازۀ سر سوزنی با زمان خود رسول

نقطۀ نظر ورود در حریم ولایت، هیچ تفاوتی نکرده 
و ندارد! هیچ تفاوتی ندارد! حالا گر گدا کاهل بوَد 
دیگر آن مسئلۀ دیگر است؛ ولی هیچ تفاوتی ندارد و 

 طور است!همین الآن هم همین
آقا من در اینجا »ا سراغ من آمده بود که: فلان آق

خواهم در ام و میمسائلی دارم و کسی را پیدا نکرده
السّماء دارد، الأرض دارد، طیّ طیّ« اختیار تو بگذارم!

إشراف بر نفوس دارد، اطّلاع بر آینده دارد، جفر و 
گوید رمل و... و تسخیر جن و امثال ذلک دارد و می

کردم که آقاجان، ما از این بیا! من با او صحبت 
ایم؛ اینها برای ما چیزی نیست! ها گذشتهحرف

داد! گفتم مجّانی هم مجّانیِ مجّانی داشت به من می
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خواهم! اینها همه رادع و مانع است! بدهی من نمی
جای اینکه بفهمد و گوش شنوا داشته باشد، به

خب حالا بنده « فهمد!نه آقا، این نمی»گوید: می
الأرض داشتم که چه کنم؟! راه طهران مشهد را طیّ

روم، خب حالا یک ساعت در عرض نیم ساعت می
السّماء است و یک سواری هم روم که طیّبا طیّاره می

خوریم! قضیه چیست؟! راه باز است؛ دارم راه را می
خواهد بیاید! چه کسی گفته راه دهم، نمینشان می

گویم ست؟! میبسته است؟! دیگر از این بالاتر ا
ل السّماء دارد، إشراف دارد، رمالأرض دارد، طیّطیّ

و جفر دارد، همۀ اینهایی که شما بگویید، این به 
گوید: بیا! آقا خب بنده اضافه دارد! دارد می

گویم: بیا اینجا، مسیر این است! امّا خواهم! مینمی
آید! چه کسی گفته راه بسته تواند دل بکند و نمینمی

وقت هرچه ! خب تو بیا جلو، اگر نبود، آناست؟
آیی دیگر! لذا دیگر ما خواستی بگو! خب نمی

توانیم در اینجا تقصیر را به گردن خدا بیندازیم نمی
و بگوییم: خدایا راه بسته بود! نه، دیگر تقصیر به 

 گردن خودمان است!
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ای در اینجا هست و آن اینکه: تضرّع و مسئله
تر برای این است که قلبمان آمادهابتهال و زاری و... 

تر بشود تا بتوانیم از آن مقام ولایت استفاده و صاف
طور است، فرقی که الآن کنیم؛ الآن هم ولایت همین

با سابق دارد در این است که در سابق خیلی از جهات 
شد، امّا الآن را خود ولیّ و خود استاد متقبّل می

ما گذاشته شده  مقداری از این مسئله به همّت خود
گیریم و ما می»طوری که ایشان فرمودند: است! این
کنیم و هرکس هست، زیر آن برود و پخش می

طور است؛ امّا اینکه با سابق از بله، قضیّه این« بگیرد!
نقطۀ نظر کم و زیاد تفاوتی کرده باشد، ابداً هیچ 

 فرقی نکرده است!
 اللهَمّ صَلِّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد
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